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Abstract 
Beauty is a relative term, and it is not possible to provide a comprehensive 

definition of beauty in all times and places. The subject of this research is to 

identify the criteria of the ideal female based on Pahlavi texts. The ideal woman 

in this study means a worthy lady who embodies all the beauties of the face and 

character. Achieving a perfect woman who embodies the beauties of the face, 

body, and good morals is the desire of every man, and this long-standing desire 

is clearly expressed in a limited number of Pahlavi texts. The purpose of this 

research is to answer this question is based on answer the question, “Based on 
the aforementioned texts, What characteristics were considered to determine 

the ideal woman during the Sassanid era?” Based on the concepts of selected 
Pahlavi texts, we found that ancient Iranians did not consider the criterion for 

selecting an ideal woman to be only in external beauty, and for the writers of 

this period, the aesthetic realm of a woman is manifested and finds meaning in 

observing her moral character. They emphasize that a worthy woman, in 

addition to paying attention to her beautiful appearance, must be careful in her 

speech and actions, be a loving and gentle husband, and keep her soul pure. 

First, criteria that are closely related to religious beliefs, such as respect for 

one's husband and chastity. But another group of criteria is non-religious and is 

related to the image of a beloved woman that a man at that time had of her face 

and body, or in other words, her beauty, in his mind. Therefore, beautiful 

behavior, along with beauty in face and body, represented the concept of an 

ideal woman in the Sassanid period. This research was conducted using a 

descriptive-analytical method, and library resources were used. 

Keywords: Pahlavi texts, Aesthetics, ideal woman, Zoroastrian religion, 

Sassanid Culture. 
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 دارد یانیو م یکه مو ستیشاهد آن ن
 

دارد «یآن»بنده طلعت آن باش که    
 )حافظ(

  چکیده

ارائه داد. موضوع  هاها و مکانزمانهمۀ در  ییبایاز ز ریفراگ یفیتعر توانیاست و نم ینسب یامر «ییبایز»
 یاست. منظور از زن آرمان یپهلو یهابر اساس متن یزن آرمان ییبایز یارهایپژوهش حاضر شناخت مع

به  یابیباشد. دست رتیو س تصور یهاییبایز ۀهم ۀاست که دربردارند یاستهیشا یپژوهش، بانو نیدر ا

 نیبوده و ا یرا دارا باشد؛ از آمال هر مرد کویچهره، اندام و اخلاق ن یظاهر یهاییبایز هزن کامل که هم
و  رساله خسرو قبادان خرد، ینویدادستان مشامل  یپهلو یهااز متن یدر تعداد محدود نهیرید یآرزو

وهش، پژ نیشده است. هدف از ا انیآشکارا ب و اَخت انیفر وشتی کانیماتو  نکردیکتاب ششم د ،دکیر
در دوره  یزن آرمان نییتع یبرا ییهایژگیمذکور چه و یهاپرسش است که بر اساس متن نیپاسخ به ا

باستان  انیرانیا م،یافتیدر یپهلو دهیگز یهامتن میاست؟ با استناد به مفاه شدهیدر نظر گرفته م انیساسان

 یناختباشیدوره قلمرو ز نیا سندگانیظاهر ندانسته و نزد نو ییبایرا تنها در ز یزن آرمان نشیملاک گز
ه ظاهر بر توجه ب علاوه سته،یدارند زن شا دیکأ. آنان تابدییو معنا م افتهینمود  یمنش اخلاق تیزن با رعا

را  روان خود ودر گفتار و کردار خود مراقبت کند، شوهر دوست و کدبانو باشد  دیو تناسب اندام؛ با بایز
نخست  شوند؛یم کیبه دو گروه تفک یزن آرمان یشناختییبایز یارهایها معمتن نینگه دارد. در ا زهیپاک
احترام ند دارند مان ستهیشا یبانو کی یو منش اخلاق یبهِ نید یکه ارتباط تنگاتنگ با باورها ییارهایمع

 ریصوهستند و مربوط به ت ینیردیغ ارهایاز مع گرید ی. اما گروهیو پاکدامن یکدبانوگر ،یکنامیبه شوهر، ن
 ریدر ذهن و ضم یو ییبایز گریبه عبارت د ایاست که مرد در آن دوره از چهره و اندام زن  یزن محبوب

 بایکردار ز نیمتوسط. بنابرا یو بالا اهیس یسویگونه انارگون، گ ن،یاست مانند چشم بادام پرواندهیخود م
ه پژوهش ب نیبوده است. ا انیدر دوره ساسان یمفهوم زن آرمان انگریو اندام، ب چهرهدر  ییبایبه موازات ز
 بهره گرفته شده است.  یاانجام شده و از منابع کتابخانه یلیتحل -یفیروش توص

 .انیساسان ،یزردشت نید ،یزن آرمان ،یشناسییبایز ،یپهلو یهامتن :هادواژهیکل

 

 1404 /8/5تاریخ پذیرش:  1404 /30/4تاریخ بازنگری:  1404 /29/1تاریخ دریافت: 

 .237 -217(، 1)5، های باستانپژوهشنامه فرهنگ و زبان. یپهلو یهابر اساس متن یزن آرمان یهایژگیو(. 1403شریفی، گ. )استناد به این مقاله: 

 های باستانی یادگار باستانپژوهشی فرهنگ و زبانمؤسسۀ ناشر: 
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  مقدمه .1

گوناگون مسکن،  هایطبیعت شد و در پی آن آرایش هایشیفته زیبایی انسان از آغاز آفرینش،

اولیه  هاینیاز هاشناسی تنپوشاک، خوراک، تنوع رنگ و طرح را پدید آورد. در مطالعات جامعه

شناس مراتب شود، اما پژوهشگر انسانمیانسان نظیر خوراک، پوشاک و مسکن در نظر گرفته 

 عادی جریانات هایو هنجار ها، باورهاکند و اعمال، ارزشمیجستجو بالاتری را در یک فرهنگ 

مطالعه در  دهد. از دیرباز یکی از موضوعات موردمیجامعه را مورد بررسی قرار  یک افراد زندگی

 .سیرت زیبای انسان بوده است وصورت  به توجهاین حوزه، 

 همینبه قطعی تعریف کرد و کم و کیف آن را سنجید.صورت به توانرا نمی «زیبایی»معنای واژه 

خلاصه زیبایی خاصیتی طور بهشود. میدلیل زیبایی در حدود و مرزهایی بسیار مبهم توصیف 

بیند و برای آن ارزش میرا زیبا  هاکس با ذوق و سلیقه خود برخی چیزبازشناختنی است و هر 

 هایدیگر در مقولهعبارت بهای از تجربه هر فرد است. معینی قائل است. این ارزش بخش عمده

 هایبا یا شنیدن صدایز هایشوند، احوال انسان با دیدن چیزمیخوانده  «زیبایی»متفاوت که 

زیبایی چیست؟ فرد  ،دشوار است هاواقع پاسخ نهایی به این پرسش. اما بهشودمیزیبا محظوظ 

 ؟(17 -14 ، صص.1343 نیوتن،) تعیین زیبایی کدام است هایزیبا کیست؟ معیار

دار نیک گفتار نیک، پن_انسان آرمانی باید بازتابی از صفات نیک اورمزد  ،مزدیسنی بینیجهان رد

 باشد. بنابراین _گفتار بد، پندار بد و کردار بد_اهریمن  مذمومعاری از صفات و  _و کردار نیک

است. اما بدی با دنیای  یابد و اورمزد پشتیبان انسان نیکمینیکی با دنیای زیبای اهورایی ارتباط 

نیز تاریکی،  کار تحت حمایت اهریمن است. قلمرو اهریمنفرد بد زشت اهریمنی ارتباط دارد و

 .(39 -15 .، صص1370آموزگار،  ؛42-34 ، صص.1369بهار،  ) بیماری و نقصان است

اش، انسان تن مادی دارد. این هستی جسمانی با بر اساس این باور، اورمزد ذات بیکرانه است، اما آفریده

اقتضائات خاص خود، نمونه و مثال متعالی ندارد. انسان حیران و سرگردان ناگزیر است، با الهام از اصول 

 اش را ترسیم کند. حیات غیردینی هایو به یاری خرد، تجربه و احساس، اندازه و معیار بهِیکلی دین 

درستی مل بوده است. بهزن از دیرباز قابل تأ هایزیبایی به توجهآفریده اورمزد،  هاین انواع زیباییمیادر 

نظر گرفتن چه معیارهایی،  دانیم، پرسش در مورد ماهیت زیبایی زن از چه زمان بوده است و با درنمی

مرد شده است. مرد چون بخواهد همسری مطلوب برگزیند؛ اگر از دینمیوی توصیف  هایزیبایی
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انتخاب همسر مطلوب را بپرسد، به او پاسخ داده خواهد شد که آن زن چون آفریدگارش  هایمعیار

ن از رنگ رخسار، رنگ چشم، قد و بالا و کردار باشد. اما در دیپندار و نیکگفتار، نیکاورمزد باید نیک

کند؛ انسان ناگزیر باید میجسمانی زن سخنی نیامده است. در اموری که دین سکوت  هایدیگر ویژگی

به خردورزی بپردازد و به کمک عقل، تجربه و حواس، قوانین زیست مادی خود را بیافریند. بنابراین دیگر 

        شناسی یکی از این امور است که انسان ناگزیر بداند. زیبایین نخواهد بومیاسخن از امر مطلق در 

زیباشناختی از  هایکند. انسان فرزند زمان خویش است و معیارمیپردازد و برای آن معیار تعیین می

ساخت انسان هاپذیرند. این معیارمیثیر ، محیط، زمان و حتی جنسیت تأها، دانستهها، تجربههاباور

که سلیقه و تجربه زیسته افراد متفاوت بوده  دیگر، از آنجابیان  بههستند و قابلیت جرح و تعدیل دارند. 

شد؛ نزد مردمی از میزمانی مشخص ملاک زیبایی در نظر گرفته  دورۀاست، آنچه در سرزمینی و در 

قیق د هایه نبوده است. پس تعیین مرزدیاری دیگر و در زمانی دیگر نشان از زیبایی نداشته و پسندید

فهم امر زیبا، منظور بهآن، بر  علاوه .(45-44و 26 ، صص.1343، نیوتن)1زیبایی امری محال و مبهم است

بریم ساسانیان به سر نمی دورۀحس و عقل باید دخالت داشته باشند، اما از آنجا که ما در  هایتواناییهمۀ 

ویر توان تصطور یقین نمیکنیم، بهویژه سواد بصری درک نمیو زنان آن زمان را با حواس پنجگانه به

دقیقی از اندیشه مردم آن روزگار در مورد تناسبات اندام، ظرایف و آناتومی بدن زن عرضه کنیم. از دیرباز 

ظاهری چهره، اندام و اخلاق نیکو باشد، از آمال  هاییباییزهمۀ دستیابی به زن آرمانی که دربردارنده 

 آشکارا بیان شده است.  میانهفارسی  هایهر مردی بوده و این آرزوی دیرینه در تعداد محدودی از متن

 هایدر پژوهش حاضر در نظر داریم دیدگاه دانایان پیشین را برای بیان مبانی زیبایی، تعیین معیار

، مورد مطالعه قرار دهیم تا شاید بتوان میانهن منابع معدود فارسی میان از زیبایی و نیکی ز

متصور شد. مراد از زن آرمانی در این پژوهش، بانوی ایرانی  دورهتصویری از زن آرمانی در آن 

 جنبه زیبایی ظاهری و باطنی باشد.  است که دربردارنده هر دو

، خسرو قبادان و ریدک، خرد مینوی دادستان هایرسالهبر این اساس نگارنده چهار متن پهلوی از 

                                                 
 

(. ولتر نسبی بودن زیبایی را 155، ص. 1399گرا دارند )بختیاریان، هیوم و کانت، هر دو در مورد معیار زیبایی رویکردی نسبی .1
کند، در رم نازیباست و آنچه در پاریس معمول و میآنچه در ژاپن پسندیده و زیبا جلوه ».... با بیانی دلنشین توصیف کرده است، 
 آنچه»شود، می(. نظیر این گفته در نظر نیوتن نیز دیده 162-161، صص. 1337)ولتر، « مرسوم است. در پکن پسندیده نیست

 .(26، ص. 1343)نیوتن، « شود تا چه رسد به گینه جدیددر هندوستان زیبا شمرده نمی در انگلستان زیباست، اضطراراً
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مورد  یلیتحل -با روش توصیفی را برگزیده و و اَخت کتاب ششم دینکرد و ماتیکان یوشت فریان

مثال بر اساس روش مکنزی است، اما برگردان فارسی  هایقرار داده است. آوانویسی شاهد مطالعه

از محمود جعفری است.  و اَخت رساله یوشت فریانو از احمد تفضلی خرد  مینویدادستان متن 

با ارجاع به  خسرو قبادان و ریدک و کتاب ششم دینکرد هایرسالهفارسی  هایهمچنین برگردان

 ایم.داشته نظر معتبر نیز هایالبته به ترجمه ،پهلوی از نگارنده است هایمتن

زن آرمانی آشکارا  هایمذکور این است که در این متون ویژگی هایدلیل انتخاب و خوانش متن

اندام و صفات اخلاقی نیکوی زن  توصیف و به هر دو جنبه زیبایی چهره، _ایما و کنایه نه با_

شود، بلکه صورت عقلی زیبایی در صورت او دیده نمی هاپرداخته شده است در واقع، زیبایی زن، تن

فضائل، خصائل و همۀ ر است. گرچه توصیف زن آرمانی که دارای یا همان سیرت نیک نیز مدنظ

راث مکتوب میتعداد اندکی از متأسفانه بسیار دشوار است.  هاکمالات نیکو باشد؛ در قالب واژه

 هایبرای ما به یادگار مانده است، با این حال تلاش خواهیم کرد با مطالعه این متن میانهفارسی 

متقابل اجتماعی و گذشته  هایارزشی، کنش هایاز یادرفته، انگاره یهااندک؛ به برخی باور

کهن ادبی و دینی و تجزیه  هایساسانیان دست یابیم. پاسداشت این نوشته دورۀزیباشناسی در 

 .و تحلیل این مقولات فرهنگی از اهمیت فراوان برخوردارند

تا زمانی که اسنادی مکتوب از زنان این مردان هستند و  هابه ذکر است نویسندگان این متن لازم

 دست نیامده است، شناخت ما در این زمینه جامع نخواهد بود. هبا موضوع زیباشناسی زن ب دوره

دیدن و لامسه( و عنصر خیال، برای دریافت از حواس ظاهری ) میانهثار فارسی نویسندگان آ

 صورتبه زیباشناسی را با دید آرمانیبرده و مباحث میزیبایی چهره و تناسب اندام زن بهره 
 یهانظریه رود فیلسوفان و ادیبان در ایران باستان، اصطلاحات ومیاند. احتمال لطیف ترسیم کرده

 اطلاعیم.بی از آن اصطلاحات نیز لیکن ما توصیف زن آرمانی داشته باشند، زیباشناسی در

پژوهشگران  محدودیت منابع برداشته شود وشناسی در آینده این باستان هایامید است با کاوش

 دست یابند. دورهی زنان آن سشناای از زیباییجانبههمه بتوانند به نگاه

 پیشینۀ پژوهش .2

پهلوی یافت  هایزن آرمانی بر اساس متن هایتاکنون منبع مستقل و مطلبی مجزا در مورد معیار

فراوانی  هاینشده است. اما در مورد جایگاه و نقش زن در خانواده و جامعه ایران باستان؛ پژوهش
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  ،اشاره کرد توانمیانجام گرفته است. از جمله به موارد زیر 

. 2 ش. .هرانتدانشگاه  اتیمجله دانشکده ادبباستان.  رانی(. زن در خانواده ا1356ژ. ) موزگار،آ -

  .45-34صص

 .دینو ،. آلمانیزرتشت نیزن در آئ(. 1371ک. ) مزداپور، -

 گریداغ گل سرخ و چهارده گفتار د، یزن و زبان پهلو گاهیجا ۀ(. دربار1386ک. ) داپور،مز -

 .104 -85 صص .ری. اساطاسطوره ۀدربار

صص  کتاب. یای. دنی(اسمی .ر ۀترجم). انیدر زمان ساسان رانیا(. 1372آ. ) سن،ستنیکر -

432- 435 . 

دوران ساسانیان  در چهار صفحه از کتاب به مباحث حقوقی زن در هاسن تندر منبع اخیر، کریستن

اخلاقی  هایمدنی و برخی معیار در این منابع در مورد حقوق اجتماعی،کلی طورپرداخته است. به

بحث شده است، اما در  دورهدر این  زن نظیر وفاداری، مهرورزی به شوهر و عشق به فرزندان

مزداپور؛ اثر کتایون  یزرتشت نیزن در آئ کتاب ای کوتاه دراشارهجز بهمورد زیبایی چهره و بدن زن 

  دست نیامد.همطلب مجزای دیگری ب

در سده هشتم هجری، در  العشاقانیس ای به نامبعد، رساله هایهدور موضوع پژوهش حاضر در دربارۀ

نوزده باب نوشته شده که سراسر استعارات و تشبیهات فراوان در وصف خصال معشوق زیبا از موی و 

پیشانی و ابرو و چشم و مژگان و خط و خال و لب و دندان و دهان و زنخدان و گردن و برَ و ساعد و 

، رامیک از اعضای بدن زن است )ن و ساق پا و تشریح و توصیف زیبایی هر یمیاانگشت و اندام و 

 زیبایی زن تا دوران اخیر دارد.  هایبه معیار ین رساله نشان از ادامه سنت توجها .(1325

 پرسش و فرضیات پژوهش .3

زمان نوشتار  هایی برای تعیین زن آرمانی درویژگی پرسش پژوهش حاضر این است که چه

  زیبایی ظاهری بوده یا  هامعیار زن آرمانی تنآیا  شده است؟میپهلوی، در نظر گرفته  یهامتن

 اند؟ اخلاقی زن را نیز در نظر داشته هایباطنی و ارزش یهازیبایی

ود ساسانیان پاسخ داده ش دورۀتلاش ما بر این خواهد بود تا به یکی از مسائل بنیادین اجتماعی در 

ای ی خواهد بود. بنابراین تا اندازهپهلو هایله گزینش زن آرمانی بر اساس متنو آن تأمل در مسأ

 به نگاه و سلیقه مردمان آن روزگار در مورد معیار زیبایی ظاهر و اخلاق زنان پی خواهیم برد.
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 پهلوی هایمتن .4

 خرد مینویدادستان . 1. 4

پرسش و پاسخ، دارای سبک ساده و روان و در  62شامل یک دیباچه و  خرد مینوی اندرزنامه

تدوین شده است. اندرزی که در مورد زنان  _زیاد خسرو انوشیروان احتمالبه _ساسانیان  دورۀ

دادستان (. در 198-196 ، صص.1376تفضلی، ) تجربی و عملی است هایشود از جمله اندرزمیداده 

آیند. در میشمار بهاین جهان  هایزندگی و زن و فرزند در ردیف یکدیگر و از نیکی خرد مینوی

 صفات پسندیده زن، در وصف رَد )= مهتر( زنان یاد شده است. ۀهم، 60پرسش 

kū rad ī mardān kē ud rad zanān kē……… 

Zan ī juwān ī drustgōhr ī awestwār ī husraw ī huxēm kadag-frōg kē šarm ud�
bīm nēk ud xwēš pid ud niyāg ud šōy ud sālār dōst ud hučihr ud [mehkūn], 
abar zan [ān] ī xwēš hamālān rad.  
(Anklesaria, 1913،, p. 162) 

 «...که رَد )= سرکرده( مردان کیست و رَد زنان کیست؟» ،2بند

 افروز که شرم و بیمشخیم خانهگوهر استوار )= معتمد( نیکنام خوشزن جوان درست» ،7بند

زیبا و دارای سرین )= ملاحظه( نیک، و پدر و نیا و شوهر و سالار خویش را دوست بدارد و 

 .(60پرسش  ،69-68 ، صص.1379تفضلی، « )است، بر زنان همال خویش رَد است 1بزرگ

 خسرو قبادان و ریدک . رساله4-2

است. در این متن ریدکی )= نوجوانی(  ای به زبان پهلوی که به سبک روایی نوشته شدهنام رساله

  همۀ دهد و میآرزو، از نجبای دربار خسرو پرویز به سیزده پرسش پادشاه پاسخ به نام خوش

، هاداشتن نام و طرز تهیه خوراکگیرد. این متن از جهت در برمیمورد پسند شاه قرار  هاپاسخ

                                                 
 

گنده یا همان باسن بزرگ، خوانده است. اما در خوانش آن تردید به معنای کون، kun-mehرا w/nmyhkwnتفضلی واژه  .1
نظر نگارنده با احترام به (.110، ص. 1379ندارد )تفضلی،تی و بعد آن چندان مناسببا صفات قبل دارد این واژه میدارد و اظهار 

رسد واژه مینظر درستی به کار رفته است. بهبه اینجازنده یاد استاد تفضلی، بر این باور است، کاربرد این صفت برای سرین در 
و قبادان خسرکه همین صفت در متن پهلوی ء به کل. چنانسرین در این عبارت در معنای لگن زن باشد و مجاز است با علاقه جز

صفات اخلاقی و جسمانی زن را در  نوی خردمی دادستانزن شمرده شده است. بنابراین نویسنده رساله  هاینیز از زیبایی و ریدک
 آمده است.میشمار زیبایی زن به هایز معیارای نه چندان دور ایک بند معرفی کرده است. صفت مذکور در گذشته



 1403سال پنجم، شماره اول، بهار وتابستان های باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 224
 

میزیبایی زن، حائز اهمیت است. از این رساله  هایو تعیین معیار ها، بازیها، سازهااسامی گل

 .(290و 289 صص. ،1376تفضلی، )برد پیطبقه اشراف ساسانی  توان به ذوق و سلیقه

 آوریم که در توصیف زن صاحب جمال و کمال است. میدر زیر دوازدهمین پرسش این رساله را 

Dwāzdahum framāyēd pursīd[an] kū zan-ē kadām weh?  

gōwēd rēdak kū anōšag bawēd, zan-ē ān weh ī pad menišn, mard dōst,u-š 
abzōnīh nē, bālāy mayānag,uš war pahn, uš, sar [ud] kūn [ud] gardan hambast 

, uš pāy kōtāh ud mayān bārīk ud azēr pāy wišādag, angustān dagrand , uš 
handām abar narm ud saxtāgand ud beh pestān uš nāxun wafrēn. uš gōnag 
anārgōn, uš čašm wādām-ēwēn ud lab wassadēn ud brūg tāgdēs, [dandān] 
spēd, tarr ud hōšāb ud gēsū syā ud rōšn [ud] drāz ud pad wistarag ī mardān 
saxwan nē ašarmīhā gōwēd.  

 ؟ ]باشد[دوازدهم فرماید پرسیدن که کدام زن زیبا 

= پیوسته در اندیشه محبت [)و( مرددوستریدک گوید که انوشه باشید. زن آن بهتر که باملاحظه 

، 1بالا متوسط، سینه پهن، سر، کون، گردن متناسب ]او را[نباشد ]وزن[. او را افزونی]مرد باشد

 ]وهمیچون [پایش کوتاه و کمر باریک و کف پای گود، انگشتان بلند، اندامش نرم و توپر و پستان

و ابرو  ]قرمز رنگ[ بادامین و لب بسدیناش انارگون، چشمش و ناخنش چون برف، گونه 2بِه

ه و ب ]باشد [دراز ]و[، گیسو سیاه و براق]تمیز[خوشاب  ، دندان سپید، لطیف و]کمانی[ طاقدیس

 ،1372سن، ؛ کریستن205، 60، 35-34 صص. ،1382آسانا،جاماسب) بستر مردان سخن بیشرمانه نگوید

 .).Monchi-Zadeh, 1982, pp 82-81 ،و نیز 617 ص.

 ماتیکان یوشت فریان و اخت. 4-3

ته شده، اما جزئیات ، آبان یشت، گرفاوستایشت پنج  83-82 هایهسته نخستین این داستان از بند

جا ذکر نشده است. این چیستان کهن از طریق سنت شفاهی سینه به سینه نقل شده تا داستان در آن

برگردانده و با نثر روان و ساده نوشته شده است. در این رساله،  میانهساسانیان به فارسی  دورۀبالاخره در 

                                                 
 

 .(84 ص. ،1373مکنزی، ) ای پیوسته و متراکم نیز آمده استبه معن( Hambastواژه ) ،1
 زادهمنشی. (205و  60 ، صص.1382آسانا، )جاماسب ترجمه کرده است« پستانبِه» bēh pistān عریان این واژه را 2

Bēhik-pistān وه بهِ ترجمه کرده استمیای شبیه به معن (Monchi-Zadeh, 1982, pp. 59- 82). 
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یوشت فریان از پیروان دین زردشتی و اخَت جادوگر از مخالفان دین زردشتی است. فصل یک با توصیفی 

 پرسد. میشود. فصل دوم و سوم سی و سه سوالی است که اخَت از یوشت میاز چگونگی مناظره آغاز 

متعلق  هاگیرد این پامیمعیار زیبایی ظاهری زن قرار  «پا»پرسش چیستان  هفتمینودر بیست

 شودمیبه هوفریا نام زن اَخت، خواهر یوشت بوده که سرانجام به دست شوهر خویش کشته 

 .(19 -5 صص. ،1365، جعفری؛ 254 -251 صص. ،1376،تفضلی)

  ،شودمیهفتمین پرسش نقل وبیست اینجادر 

Wīst ud haftom frašn ēn pursīd kū pāy kadam nēktar ud nēkōgtar?  "  

ud čē was pāy ī man dīd ēg-īš pāy ān nēkōgtar ud nēktar ī man dīd ī hu-fryā ī 
tō xwah ī man zan.  "  

؟ چه، بسیار پایی که من ]است[تر و نیکوتر یکن 1هفتم پرسش این پرسید که کدام پا و بیست»

تر و خواهر تو، هوفریا که زن من است. نیک ]هایپا[ام، که من دیده ]هایی[پاهمۀ ز ام. اما ادیده

 .(71-70 صص. ،1365 ،جعفری« )]است[نیکوتر 

 کتاب ششم دینکرد .4-4

لیفی از منابع اخلاق زردشتی و تأ هایترین مجموعه باورترین اندرزنامه پهلوی، بزرگاین کتاب مفصل

کید بر تفکر دین زردشتی از آموزگاران کهن دین بهِی نقل و بر اساس با تأ هامختلف است. بیشتر اندرز

 .)Shaked,1979, pp. 36-37؛135 ص. ،1376تفضلی، ) اندسنت شفاهی و گاه اسناد ادبی مکتوب نوشته شده

 دربارۀ زیبایی باطن زن یا همان اخلاق نیکوی وی است.  92پرسش 

u-šān ēn-iz owōn dāšt kū zan kē ēn and daxšag [pad-iš] ast nārīg bawēd. šōy 
-wirāyīh ud sūr-wirāyīh ud dar-pānagīh ud xwēš-[wasta]rīh ud tan ī xwēš ud 

                                                 
 

ساق عربی  (. واژۀ86ص.  ،1337بوده است )کیا،  هاپا از قوزک تا ساق و ران هایبه احتمال زیاد منظور ریدک تمام بخش .1
شود. نزد عرب سرخ پسندیده و به عناب تشبیه شده است، لیکن نزد عجم سفید میاست و بر دو گونه سرخ و سفید تقسیم 

(. نظر ارل سینکر، نقاش معروف آمریکایی این است که زن زیبا باید 53 ص. ،1325مطلوب و به بلور تشبیه شده است )رامی، 
ست. در دوره معاصر نیز داوران جهت تعیین ملکه زیبا داشته باشد. چرا که زیبایی اندام از چهره پایدارتر ا هایویژه پااندام، به

بدین دلیل ملکه زیبایی جهان انتخاب گردید که موفق به انجام آزمایش « نوالین»اند و بانوزن توجه داشته هایزیبایی به پا
 ،1327)زرنگار،  پا نگهداشت های، زانوان و ساقهان رانمیاشد. بدین ترتیب که سه سکه دلار را در « سه سکه دلار»معروف 

تواند برآید که پاهایی متناسب و موزون داشته باشد نه پاهایی کج، می(. ناگفته پیداست زنی از عهده این آزمایش 8-7 صص.
 عنکبوتی، فیلی، شمشیری یا پرانتزی. 
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jān pāk dāštan, ud kē ēn and daxšag pad-iš bawēd jeh bawēd. jādūgīh ayāb 
zamanīh (?) ayāb uzdēs-parastīh ayāb dušram-gōwišnīh ayāb rōspīgīh ayāb 
jud-[wasta]rīh ud tan ī xwēš ud jān pāk nē dāštan.  

 ،است ]ایی کامل و شایسته[در او باشد بانو هاهمچنین بر این باور بودند که زنی که این نشانه هاآن

برای شوهر خود را بیاراید و سور )= مهمانی( دهد و نگهبان درِ خانه )= دارائی خانواده( باشد و 

که این چند نشانه خویش را پاکیزه نگه دارد و آن 2و تن و جان ]= تمکین کند[کند  1بسترییشخو

فتن یا ( گمأیوسانه)پرستی یا سخن ناشاد جادوگری یا پیشگویی )؟( یا بت ،باشد 3در او باشد روسپی

، 1371ر، ومزداپروسپیگری یا جدابستری )= عدم تمکین( یا تن و جان خویش را پاکیزه نگه نداشتن )

 .)Shaked,1979, pp. 36- 37؛ 93پرسش  ،67 ص. ،1392آذرباد پسر امید، ، 17و 16 صص.

ن، در ایبر علاوهاند. زیبایی ظاهر و سیرت نیکوی زن اشاره داشته هایبه معیارصراحتاً چهار متن فوق 

 زن آرمانی اشاره شده است.  هایو با زبان کنایه به برخی ویژگیتلویحاً  میانهدو متن دیگر فارسی 

، یعنی 4وعده همسری زیباترین زنان یادگار زریرانپهلوی  رساله 97 و 71 هایبندطور مثال در به

میهمای دختر گشتاسب شاه و بِهستون )یا زرستون؟(، دختر ارجاسب شاه خیون به مردی داده 

و  64و 35 -32 صص. ،1374نوابی،  )ماهیار دست آوردهبرای کشور خود پیروزی ب شود که در جنگ

ظاهری و اخلاق نیکوی زن اشاره نشده  هایمذکور به ویژگی هایناگفته پیداست در بند .(72

 است. در این نگاه آرمانی، نسبت خویشاوندی زن با مردان نامداری چون گشتاسب و ارجاسب،

                                                 
 
خویش »شاکد  ؛(16 ص. ،1371، مزداپور) از استاد کتایون مزداپور است« تمکین»به  «بستریخویش»ترجمه  .1

 شد(را بیاراید )= لباس مناسب بپوخویشتن  ،تصحیح و چنین ترجمه کرده است «بستریجدا»س را به قیا «بستری
(, pp. 36-37 (Shaked, 1979. 
و آذرباد  ، آذرفرنبغ پسر فرخزاد17و 16 ، صص.1371 ،) مزداپور اندخوانده «جای»مزداپور و آهنگری این واژه را  .2

 .(67 ص.، 1392پسر ایمید،
، نام نخستین روسپی در اساطیر ایرانی جهِ یا جَهی، دختر و زن اهریمن است. میانهفارسی  هایبراساس متن .3

فریبد و به میای است که در پایان سه هزاره دوم، اهریمن را به تازش بر آفرینش اورمزدی جَهی دیوزن لعن شده
؛ 51، ص. 1369زنانه است )بهار،  هایو ناپاکی هااین آفریده اغواگر، نماد همه پلیدی «برخیز پدر ما.....» ،گویدمیاو 

 (.180 ، ص.1387زاده، قلی
بار صفت سردار سپاه است و دو جای دیگر صفت  به کار برده شده، یک یادگار زریرانسه بار در رساله ( čihr-hu) واژه .4

در این واژه (. 90 ص. ،1373یر و زیبا )مکنزی، به معنی نیکو، هژ (82 ص. ،1374نوابی، ماهیار) دختران ارجاسب و گشتاسب
اصالت باشد. شاید هر دو با زنی که آزاده، نژاده، نجیب و زیبا و نیز ،روار رفته است، در دو معنای زن خوبصنعت ایهام به ک

 .(83و  82 صص. ،1374 ،نوابی نک. ماهیاربرای اطلاع بیشتر نی، در سه مورد مذکور مستتر باشد )مع
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آمده و وی در ردیف زیباترین زنان دانسته شده است. در میشمار بهامتیاز بارز بانوی ایرانی  هاتن

نیز آمده، دختر مِهرک نوشزادان نزد برزگری به نیکویی پرورده شده  کارنامه اردشیر بابکانمتن 

زنان برتر و بهتر بود. شاپور از نیرومندی دختر همۀ بود. وی در برازندگی تن، چابکی و نیرو از 

در  .)Grenet, 2003, pp. 110-114( دلو از چاه به شگفت آمدفرزند مهرک نوشزاد در کشیدن 

همسران  انمیخسرو پرویز نیز گفته شده، وی پیوسته مایل به تجدید حرمسرای خود بود. از  وصف

خسرو گُردیَگ، خواهر بهرام چوبین زنی نیرومند بود و قدرت مردانه داشت، چنانکه وستهم را 

خسرو پرویز ذکر شده با توصیفات ریدک شباهت  هایمههلاک کرد. اوصاف زن زیبا که در نا

 .(619 -616 ،1372سن، کریستنبسیار دارند )

پسندیده زن آرمانی در آن زمان،  هایبر اساس آنچه در منبع اخیر آمده، شاید یکی دیگر از ویژگی

 دهنده تعلق وی به طبقه ممتاز بوده است.  نیرومندی تن و قدرت بدنی برجسته زن در ردیف مردان، نشان

ان آمده میسرای سخن به ، از صدای بلند و آواز خوش کنیزک چنگخسرو قبادان و ریدکدر متن 

 صص. ،1371مزداپور، )برد پیزنانه در زمینه آوازخوانی  هایتوان به برخی فعالیتمیاست. از این اشاره نیز 

 زیبایی زن بوده است. هاینوازی و صدای خوش نیز از دیگر معیاررود چنگمیاحتمال  .(58-60

 بحث .5

   کهن تاریخی و ادبی نظر طبقه ممتاز جامعه را روایت و کمتر عقاید عامه را گزارش  هایمتن

زیبا و »کاربرد دو صفت  به توجهتوان دریافت، می هااند. نکته مهمی که از خلال این متنکرده

 weh , hu-čihr هایبا واژه« نیک»و « خوب»و صفت  wehو  hu-čihr هایواژهبا  «خوشگل

nēk, nēkōgtar دری، دو صفت مذکور، معانی  در زبان پهلوی است. در این زبان نظیر فارسی

فارسی، زیبا صفتی است که به معانی نیکو، خوب،  هاینامهبه یکدیگر دارند. در لغت نزدیک

 نما ضد آن زشت و بد آمده، اما صفت خوب درجمال و خوش، صاحبخوشگل، جمیل، قشنگ

 

 ،1385دهخدا، )1جمال به کار رفته استمعنای نیک، نیکو، خوش و پسندیده، گاه زیبا و صاحب

                                                 
 

  ،شودیم زشت آمده است. در زیر به یک شاهد مثال اشاره در ادبیات کلاسیک فارسی نیز گاه خوب در معنای زیبا، در برابر .1
 کن زن زشت ناسازگار هار  طبع رنجست و بارزن خوب خوش

 (356 ص. ،1356 ،بوستان سعدی،)  
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و 1459 .صص، 2و 1. ج ،1363 ،؛ معین1050و 784 .ص، ص2ج.  ،1361تبریزی، ؛ خلف1600 و 1174 صص.

1451) . 

شود که معانی میدر برابر واژگان آورده  هااز مترادف ایهجموعم، لغت هایعموماً در فرهنگ

 ،فارسی دری، هر گاه منظور از زیبایی محاوره و ادبیات عامیانه در زبان .یکدیگر دارند به نزدیک

       واژه، باشدوی و نیز لطافت و جذابیت جنسی و جسمانی بدن زن  چهره ظاهری هایجنبه

 و قشنگ است. خوشگلرود، لیکن معنای زیبا فراتر از میبه کار  «خوشگلو  قشنگ» ایهمحاور

  پردازیم.میساسانیان  دورۀدر زیر به اهم موارد در توصیف زن آرمانی در 

حواس بینایی، شنوایی و  از راهیا همان خوشگلی وی ، زیبایی ظاهری زن پهلوی هایدر متن

بیان  weh , hu-čihr, nēk, nēkōgtarهایواژهز و با با تبلور احساسات غریزی ابراتوأم لامسه 

تعریف جامعی  قطعطور به کنند؟می را بیان« زیبایی»تا چه اندازه مفهوم  هاشود. اما این واژهمی

 )نه ارائه نشده، بلکه در هر متن به بخشی زمان زیبایی زنان در منابع مکتوب آن هایاز ملاک

 شده است.  زن آرمانی اشاره هایتمام( ویژگی

یت زن ایرانی شناسایی و قابل رؤ ، خصایص مهمرساله خسرو قبادان و ریدکدر پرسش دوازدهم 

هایی چون تشبیه، استعاره و مجاز از مو، چشمان، لب، دندان،گونه، ناخن، با به کار گرفتن آرایه

     یفات وی تناسبات و پستان، پا و رنگ پوست بدن از زبان ریدک بیان شده است. در توص

با اندام زن )گردن،  (رنگ پوست، چشم، ابرو، گیسو، لب و دندان)اعضای چهره  هایآهنگیهم

است. در زیر در مورد هر یک از  پستان، کمر، انگشتان، ناخن، باسن و پا( در نظر گرفته شده

 پردازیم.میثیرگذار در زیبایی زن از نگاه ریدک به بحث تأ هایلفهمؤ

حساسیت برانگیز، رنگ پوست بدن است. مردم بیشتر بر اساس رنگ پوست تقسیم  ۀمؤلفنخستین 

 شوند. از دید ریدک، پوست سفید و روشن زن به پوست تیره و سیاه برتری دارد. می و گاه قضاوت

زنان ایرانی  بسیار مورد توجه بوده است. آرایش و رنگ موی براق و بلند سیاه یا پرکلاغی، هایمو

زندگی درآمیخته است، این مورد به تحول در آرایش ابرو نیز تعمیم  هایبا تاریخ تحول دوران

می    نیز اشاره  ابروی طاقدیس )کمانی( زن ریدک به (31-20 صص. ،1386برومبرژه، ) شودمیداده 
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سرخ در تضاد با سیاهی گیسوان و ابروان، زیبایی  هایکند. با این توصیفات سفیدی پوست و گونه

 گرفت. میقرار  دورهداد و مورد پسند مردان آن میخاصی به زن 

ن نیامده، اما شاخصه زیبایی چشم به اندازه آن بستگی دارد. میادر مورد رنگ چشم سخنی به 

مان سی نیز زیبایی چشچشمان بادامین مورد پسند بوده است. در ادبیات کلاسیک فار دورهدر این 

 ،طور مثالدام تشبیه شده است. بهزن به با
 

ست  سروی نیامد ستان چو تو   در هیچ ب

 

 بادام چشم و پسته دهان و شکر سخن 

 (462 غزل ،583 .، ص1356)سعدی،   
 

کید ریدک بر آن است که رنگ لب بسدین، سرخ به د اندازه لب زن صحبت نشده، اما تأدر مور

  .سرخ به رنگ خون باشدرنگ مرجان یا 

از  ، یکی دیگر«دندان مروارید»دندان مطلوب زن نیز باید سپید باشد. در محاوره عامیانه، اصطلاح 

 در ادبیات کلاسیک نیز تشبیه دندان به مروارید آمده است. آید.میشمار بهچهره زن  هایزیبایی

  

ته لولو  یبدان دو رشتتت علم قه ل  ان ح
  

که مرا   ندانچه گویمی  چه د بت   بر ل
 

  (1385، )نزاری قهستانی به نقل از دهخدا   

 

اند. ریدک در مورد کوتاه یا بلندی ناخن انگشتان بلند و باریک زن همواره مورد ستایش بوده

داند. از دیرباز سفیدی ناخن میزیبایی زن  هایسپید را از معیار هایناخن صحبت نکرده، لیکن

صحت مزاج بوده است. سر و گردن زن باید با هم متناسب باشد و منظور از  هاییکی از نشانه

تناسب این است که گردن نباید دراز و لاغر یا کوتاه و چاق باشد. قد و بالای زن زیبا نیز مد نظر 

 باشد. میانهبوده و نباید خیلی بلند یا کوتاه بلکه 

بنا بر منابع  .(38 ص. ،1328نیرنوری،  نک.نیز ) بِه تشبیه شده است میوۀهمچنین پستان زیبا به 

گرد، کوچک، سفت و برجسته مورد تحسین قرار  هایشفاهی، مکتوب و تصویری، از دیرباز پستان

دیداری که به استقبال روان اهلو از جمله اوصاف کنیزک زیبای نیک ارداویرافنامهگرفت. در می

 .(49 -48 صص. ،1372 ،ژینیو) گفته شده است« پستان برجسته»نای به مع« فراز پستان»آید، می

در ادبیات فارسی، پستان با دو معیار اندازه و شکل با مضامینی چون نار پستان یا لیمو پستان 
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 .)Jozani,1994, pp. 69-76( شده استمیتوصیف 
 

 افشانیگل طرف هر بر کرده

 
 

 

 نارپستانی و ساقی سیم 

  (1385، به نقل از دهخدانظامی )
 

 

 

 هایپای زیبا یکی دیگر از معیار ،خسرو و ریدک و ماتیکان یوشت فریان و اخت هایدر متن

توان به داشتن می دورهظاهری زن در آن  هایبنابراین از دیگر زیباییبوده است.  زیبایی اندام زن

برخلاف )کوتاه و کف پای گود  (،27 پرسش ؛71-70 صص. ،1365 ،یجعفر)پای نیک در معنای زیبا 

 و 12 پرسش دک،یر و خسرو یپهلو متن؛ 35-34 ،1382نا، آساجاماسب) دکف پای صاف( اشاره کر

 .(همین مقاله 190ص.  2 پانوشت

دهد و گواه این است که تناسب میمجموع این طرح، قابی از زن زیبا در فرهنگ کهن ایرانی ارائه 

 است. هر یک از اعضاء بدن در کنار اعضای چهره رعایت شده

 هایاین صفت با واژه .ورزندمیکید تأنیز زن آرمانی اخلاق نیکوی بر  مصرانه دورهسخنوران این 

weh، hu-čihr, nēk, nēkōgtar  هایو آموزه شود. در این دیدگاه، زن نیک باید طرز رفتارمیبیان 

دار باشد. همچنین در کرافروز و راستخیم، خانهگوهر، نیکنام، خوشصحیح اخلاقی داشته، درست

ارد. مردان ذاحترام بگ گفتار و رفتار خود مراقبت نماید و به مردان محارم، پدر، جد و شوهر خویش،

که مخاطبان زیبایی زنان هستند، باید در معاشرت و مجالست با آنان محظوظ شده و احساس 

دهد و بیشتر میانی را شرح خشنودی کنند. تعابیر ریدک از زیبایی زن، ذوق و سلیقه بیننده مرد ایر

        قابل مشاهده چهره و اندام زن را مدنظر دارد. اما ریدک خطاب به خسرو در تکمیل هایبخش

دارد، زن باید همواره در اندیشه محبت میبیان صراحتاً زیبایی زن  هایخویش در مورد معیار هایگفته

 تهذیب اخلاق خویش بکوشد.شرمانه نگوید و در مرد باشد، در بستر سخن بی

شده  کیدتأ ،زن شایسته()در مورد خصال نیکوی ناریگ  هاتن کتاب ششم دینکرد 92در پرسش 

نیز  یادگار بزرگمهرآمده که در میشمار بهدوستی از صفات بسیار پسندیده زن نیک  است. شوهر

 ،1337کیا، )« ه استکامتر}کسِ{ فرزند شاینده و زن شویخشنودکننده» ،بدان اشاره شده است

خوی و یاور شوهر که در نهاد کامه در این عبارت زنی است مهربان، نرممنظور از شوی .(85 ص.

  ذهنی و اجتماعی مردان جامعه رفتار کند. هایخانواده منطبق با الگو
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 ه که همانا روسپیگریذکر شد ، صفات سلبی زن آرمانی نیزکتاب ششم دینکرددر این بند از 

زبان  هایگردد، چون بسیاری از واژهمیزنانه باز  هاینث و خصلتکه به موجود مؤاست. واژه زن 

تأخر ماست. این اندیشه تضاد، در زبان اوستای متأثر پهلوی از باور مقدس ثنویت در دین زردشتی 

جهان و هر چه در آن  ،نیز کشیده شده است. بر اساس این باور هابه حیطه واژه میانهو فارسی 

پهلوی  هایدر نوشتهشود. بنابراین میاست به دو گروه اورمزدی و اهریمنی یا نیک و بد بخش 

با بار معنایی مثبت و  «زن نیک» ،رود یکی ناریگمینث به کار دو واژه برای نامیدن جنس مؤ

  با بار معنایی منفی. «زن اهریمنی بد» ،هیدیگری جَ

دین بهِی اطاعت کند. این واژه اورمزدی باری از قداست  هایزنی سزاوار نام ناریگ است که از فرمان

در  ناریگ .سپندارمذ حامی اوستکه دارد به معنی بانوی شایسته، زن نیک، آفریده اورمزد همراه به

ای که آفریده اهریمن است. جَهی واژهاصطلاح پهلوی همیستاری )= هماوردی( به نام جَهی دارد 

کار، شوم، اهریمنی و دشمن نث، زن زشتبدکاره و گناهکار، نماد سرَدیو مؤاهریمنی به معنی زن 

آید. زن باید در حد توان ناریگ بوده و جَهی نباشد. در نتیجه، وفاداری به شوهر میشمار بهزن نیک 

کالیفی است که ناریگ را از جهی متمایز و وی را مستحق و اطاعت از وی در کانون خانواده از زمره ت

 صص. ،1371مزداپور، گرداند. نافرمانی از اوامر شوهر نیز از عیوب بارز جَهی است )میبهشت اورمزدی 

 .(389 -380 صص. ،1370 ،؛ آموزگار104 -101 صص. ،1386مزداپور،  ؛15-18

نگهبانان بسیاری از آداب و سلوک شوهرداری هستند.  دیگر، زنان با رفتار عقلانی خودعبارت به

ان دو بدن زن و مرد با ازدواج و در یک ارتباط قانونی و در چهارچوب ضوابط میسد عاطفی 

شمار و خارج از حریم زناشویی زشت و ناروا به هابستری زن با غریبهزناشویی قابل قبول است. هم

حقوقی  هایدر کتابصراحتاً آید و خیانت به زناشویی، گناهی نابخشودنی است. این موضوع می

ارداویرافنامه داستان معراج در  24و در فصل  7، پرسش روایات امیداشوهشتاننظیر  میانهفارسی 

و  54 صص. ،1396؛ کریگان، 65 ص. ،1372؛ ژینیو، 42و  41 صص. ،1356آموزگار، ) نیز ذکر شده است

پرسند که برای زنان کدام می، یوشت و اخت از هوفریا یوشت فریان و اخت( در رساله 61 -60

دهد، میرامش بزرگ است؟ جامه گوناگون و کدبانوگری یا بودن با شوهر خویش؟ هوفریا پاسخ 

زنانی که نزدیکی با همسر ندارند، با درد و ناخشنودی به سر برند، اما آنان که همبستر شوی 

 .(79 -77 صص. ،1365جعفری، ) هستندد، بیشتر در رامش انویشخ
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ورزیده  ییک پهلوی اشاره شده است، هایآمیز در متنکنایه صورتبه به دو ویژگی دیگر زن آرمانی نیز

برجسته بودن  دیگرویژگی و  (Grenet, 2003, pp. 110-114)کارنامه اردشیر بابکان  زن دربودن اندام 

در رساله پهلوی  .(72و  64و 35 -32 صص. ،1374نوابی،  )ماهیار انیادگار زریردر  زن جایگاه اجتماعی

وی توجه کند و زن نیز به مرد سفارش شده که در انتخاب زن، به اصل و نسب  خرد مینویدادستان 

 (.31، بند 1 پرسش 21 ص. ،1379تفضلی، ) باگوهر برگزیند

خانه آرزوی هر مردی بوده، اما  کمالات دردر نهایت باید گفت حضور زن صاحب جمال با 

زیبایی بر علاوه، دورهگرا در آن بی بدان دشوار و گاه محال بوده است. بنابراین مردان کمالیادست

چشم، ابرو، مو، گونه، لب، بینی، دهان و دندان( به زیبایی اندام زن )قد، گردن، پستان، چهره )

اند. اما کمال زیبایی زن در کنار چهره و اندام زیبا، در شتهانگشتان، کمر، سرین و پا( نیز توجه دا

خیمی، نیکنامی و کدبانوگری دیده شده است. در تعیین معنوی، پاکدامنی، خوش هایزیبایی

اند که بدون دارا زیبایی زن، این دو زیبایی ظاهری و اخلاقی، چنان درهم تنیده شده هایمعیار

قی، تصور زن آرمانی ممکن نیست. زن با داشتن چهره و اندام بودن هر دو ویژگی ظاهری و اخلا

 دهندۀزیبا و ظاهر آراسته زن نشان زیبا، باید خود را تربیت، محدود و منظم کند. در واقع، چهره

 دورۀ ظاهری و سیرت نیکوی زن تا هایضمیر پاک و روح متعالی وی است. این نگاه به زیبایی

 .(2(،)1) معاصر نیز ادامه داشته است

ظاهری  هایتغییر یافت و معیار زیبایی در راستای دگرگونی اندیشه بشر، ذوق و سلیقه اوگرچه ا

و  خوتاکنون دستخوش تحول گشت، اما رفتار آرمانی زن نیک میانه دورۀزن در طول زمان از 

نیز کمال  فارسیمعاصر  اند. ادیبان در آثار کلاسیک ومانده اخلاقی همواره تغییرناپذیر هایارزش

                                                 
 

اخلاقی باید در عالم  هاییونانی، افلاطون همانند سقراط بر این باور است که ارزش هایایرانی در اندیشه هایبر اندیشهعلاوه .1
مادی و از طریق رفتار انسانی مطلوب محقق شوند. بنابراین در نظر او غذای روح دانش است و آنکه داناتر، زیباتر است. )ابوطالبی، 

اشناسی افلاطون و رواقیون با اندیشه ایرانیان قابل تامل است. در این اندیشه خیر برابر ( شباهت نظریات زیب311-303 صص. ،1391
 .(42و 41 صص. ،1399؛ بختیاریان، 400-398و 271-270 صص. ،1392ابوطالبی، زیبایی دانسته شده و هر آنچه خیر است، زیباست )

گزیدند که نجیب، کدبانو، با اصل و نسب و دارای برمی ساکن تهران در سده سیزدهم هجری، عروسی را اصیل هایخانواده .2
بزرگ، گیسوان  هایدارای پستان ،میانهتربیت خانوادگی باشد. در زیبایی دیداری هم دختری مورد پسند بود که چاق با بالای 

، دندان ان کوچکسیاه و پرپشت، چشمان سیاه، ابروی کمانی، صورت گرد، بینی کوتاه و کوچک، رنگ چهره سرخ و سفید، ده
تر سپید و صاف، زنخدان چون گوی سیمین، لبی نه کلفت نه نازک،گردن سپید و سرَین و کپل بزرگ و کُلفُت باشد. اما مهم

 .(123 -115 صص. ،1348، ییرایکتگیرایی دختر مورد توجه بوده است )از زیبایی ظاهری، ملاحت و 
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  ،شودمیشاهد مثال اشاره  اند. در زیر به دومنوط به کسب فضایل اخلاقی دانسته زیبایی را
 

 

 صورت نکوست سیرت زیبا در اوستنه هرکه به

 

 کار با اندرون است و نه پوست 

 (179ص. ، 8، بابگلستان، 1356)سعدی، 
 

 خانم آن نیست که جانانه و دلبر باشد

 طلعت همسرآزارزن مه بهتر است از

 

 خانم آنست که باب دل شوهر باشد         

 باشد همسر زن زشتی که جگرگوشه         

  (74قصیده  ،1387)بهار،  
 

 

، احساسات و آمال هر ملتی هاشویم ادبیات و منابع مکتوب، بازتاب اندیشهمیدر پایان یادآور 

دور، مفهوم زیبایی را درک و آشکارا رموز و دقایق آن را  هایاست. بنابراین ایرانیان از گذشته

درک از زیبایی زن در اشعار و نویسندگان کلاسیک فارسی نیز نمود یافته  اند. اینتوصیف کرده

 و تا دوران معاصر ادامه یافته است. 

 گیرینتیجه .6

زیبایی  دارنده_یابیم، تعیین حد و مرز و کیفیت زیبایی و تعریف زن آرمانی از آنچه گذشت درمی

 باستان امری است بس دشوار.  دورۀدر  _ظاهری و اخلاق نیکو

ن ساسانیا دورۀبینی مردمانی بوده است که در از جهانمتأثر زیبایی زنان  هایدر این پژوهش، معیار

 بهتوان به ذوق، سلیقه و انتظارات مشترک افراد آن جامعه نسبتمینابراین اند، بکردهمیزندگی 

انگر باید با دید ژرفزیبا و زیبایی فاهیم مهت درک ج ظاهر و رفتار پسندیده زنان آگاهی یافت. صورت

 بنگریم. دورهدر منابع این  wehو  nēktar،hu-čihr, nēk, nēkōgtar هایهواژ کاربردبه 

توان به میزیبایی زن آرمانی را  هایمعیار ،میانهفارسی  هایبه توصیف نویسندگان متنبا استناد 

 دین بِهی و منش هاینخست معیارهایی که ارتباط تنگاتنگ با باور ،بندی کرددو گروه دسته

اخلاقی یک بانوی شایسته دارند مانند احترام به پدر، جد و شوهر، ابراز محبت و وفاداری به 

خویی که بر اساس عبارت دیگر زن مهربان و نرمافروزی. بهشوهر، نیکنامی، کدبانوگری و خانه

روهی داشته باشد. اما گ دین زردشتی رفتار کند و اندیشه زیبا، گفتار زیبا و کردار زیبا هایارزش
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دینی ارتباط ندارند و مربوط به تصویر زن محبوب و دلپذیری است  هایبا باور هادیگر از معیار

انده است، مانند چشم رپرومیاز چهره و اندام زن وی در ذهن و ضمیر خود  دورهکه مرد در آن 

 الای متوسط. بادامین، لب بسدین، گونه انارگون، دندان سپید، گیسوی سیاه و ب

بشر از دیرباز  هایزن آرمانی، به دو وجهی بودن نیاز هایبنابراین با مطالعه دو جنبه متفاوت از ویژگی

 معنوی، دیگری نیازهایی که وابسته به این جهان خاکی هستند.  هایبریم. نخست نیازمیتاکنون پی 

آمیز ضمنی و کنایه صورتبه تیم کهزیبایی زن آرمانی پرداخ هایدر پایان بحث، به برخی معیار

 هایاشاره شده است. از آن جمله شاید بتوان دیگر معیار ها، بدانمیانهفارسی  هایدر دیگر متن

زن زیبا و پسندیده را برخورداری از جایگاه والای اجتماعی و تعلق وی به یک خاندان والامرتبه، 

 یف مردان دانست. همچنین نیرومندی و دارا بودن توان بدنی در رد

 اند،رمانی در نظر داشتهدیگری نیز در تعیین زن آ هایدهد، مردان معیارمینگارنده احتمال گرچه 

 اظهار نظر کرد.  هاتوان دربارۀ آندلیل فقدان مدارک نمیلیکن به
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